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تو ارباب سخنانی هستی که هنوز نگفته‌ای ولی حرف‌هایی 
که زده‌ای ارباب تو هستند.

چینی

نطنز  و  تاریخی شهرستان‌های کاشان  آثار  در کتاب 
دروازه  بیرون  قدیمی  بقاع  »همچنین  است:  آمده 
بزرگان  مدفن  که  بیگی  مقصود  به  معروف  عطا، 
است«.  و...  خفری  علامه  محمد  شمس‌الدین  مانند، 

)کاکائی،1375، ص 72(
یافته‌ها و نتایج

صورت  به  پژوهش  این  نتایج  و  یافته‌ها  مهم‌ترین 
فهرست وار در ذیل آورده می‌شود:

منطقه  در  که  می‌شویم  متوجه  تاریخی  بررسی  با  ـ 
که  می‌زیستند  بزرگی  علمای  خفر،  و  جهرم  فارس، 
علمی  رشد  به  که  بوده  فراوان  آثار  و  خدمات  منشأ 
دانشمندان  این  از  یکی  که  نموده‌اند.  شایانی  کمک 
اواخر قرن نهم و نیمه اول قرن دهم هجری محمد ابن 

احمد خفری است.
ـ محمد خفری معروف به شمس‌الدین، فاضل، مُحقّق 
و علامه خفری در حدود سال 850 هجری قمری به 

بعد در خفر جهرم متولدشده است.
خاندان  از  که  هست  عیانی  احمد  قولی  به  پدرش  ـ 

دهدار است.
و  رسانیده  اکمال  به  شیراز  در  را  تحصیلاتش  ـ 
دشتکی،  صدرالدین  سید  چون  بزرگانی  درس  حوزه 
جلال‌الدین دوانی، غیاث‌الدین منصور دشتکی، جمال 
الدین محمد ابن یعقوب شیرازی و ... را درک کرده 

است.
ـ فرزندان منتسب به وی به نام‌های قوام الدین حسین 
و محمود دهدار عیانی هر دو راه پدر را ادامه داده‌اند 
به  دانشمندان عصر خویش گردیده‌اند. همچنین  از  و 
وی  که  است  بوده  نوه  نیز  فانی  دهدار  محمد  قولی 
نیز از علمای زمان خود بوده است. قوام الدین حسین 
در  و  داشته  مهارت  پدرش  همانند  ریاضی  دانش  در 
این باب رساله‌ای تألیف نموده است. محمود دهدار در 
علوم غریبه، جفر، رمل و کیمیا نیز دستی توانا داشته 
و صاحب تألیفاتی در این علوم است که 15 رساله از 
آن شناسایی شده است. همچنین محمد دهدار فانی در 
عرفان و حکمت اسلامی صاحب‌نظر بوده که 32 اثر از 
وی شناسایی و تعدادی هم به وی منسوب است. علامه 
دهدار  محمد  قدر«،  و  »قضا  رساله  آملی  زاده  حسن 
نموده‌اند که در سال 1372 شمسی توسط  را تصحیح 

انتشارات قیام قم چاپ‌شده است.
به  هجری   926 تا   909 سال‌های  فاصله  در  وی  ـ 

کاشان هجرت کرده و در آنجا به تحقیق و تدریس 
اشتغال داشته و محل رجوع مردم در احکام و شرعیات 

گردیده است.
نوبت  چندین  در  صفوی  عهد  در  خفری  مُحقّق  ـ 
تألیف  با  نهایت  در  و  نموده  اظهار  را  خویش  تشیّع 
بیست حدیث  و  »اربعینات« که شامل یکصد  کتاب 
در فضائل اهل‌بیت پیامبراکرم )صلی‌الله علیه و آله و 
سلم( است؛ تشیّع خود را به اثبات رسانیده است. اکثر 
این احادیث از زبان پیامبر اکرم )صلی‌الله علیه وآله و 

سلم( نقل شده است.
ازجمله  خود  زمان  مختلف  علوم  در  خفری  فاضل  ـ 
نجوم، رمل و جفر،  فلسفه و کلام، حکمت وعرفان، 
ریاضی وتفسیر قرآن و حدیث صاحب‌نظربوده است 
که در تمامی علوم ذکر شده صاحب تألیفاتی هستند.

ـ علامه خفری حکمت مشاء را نزد صدرالدین دشتکی 
آموخته و حلقه واسط بین تفکر فلسفی مشاء و حکمت 

متعالیه ملاصدرا بوده است.
شاخه‌های  در  گرانسنگ  اثر   32 دانشمند  این  از  ـ 

مختلف علوم شناسایی شده است.
ـ مهم‌ترین اثر وی درزمینه فلسفه و کلام »تعلیقه بر 
جامعیت  که  قوشچی«  علی  ملّ  تجرید  شرح  الهیات 
آن باعث شده است بیست نفر از اندیشمندان بزرگ، 
ازجمله جمال الدین خوانساری، وحید بهبهانی، سید سند 
میرباقر داماد و ... آن را نقد و بررسی نمایند. حاشیه 
توسط  خفری  حاشیه  بر  خوانساری  الدین  جمال  آقا 
کنگره  توسط   ،1378 سال  در  استادی  رضا  آیت‌الله 
بزرگداشت آقا حسین خوانساری چاپ گردیده است.

نقد آثار بزرگان  به شرح و  از آثار خفری  ـ بخشی 
بخشی  و  طوسی  خواجه‌نصیرالدین  نظیر  خود  ماقبل 
نوآوری‌های  با  همراه  تفکر  حاصل  آثارش  از  دیگر 

شخصی به‌ویژه درزمینه فلسفه و نجوم است.
ـ برخی از آثارش حتی در زمان مماتش نیز موردتوجه 
و نقد و بررسی دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته 
است. مثلًا دانشمند آمریکائی به نام جُورج صلیبا آثار 
است  داده  قرار  تحقیق  و  موردبررسی  را  نجومی وی 
بطلیموسی  غیر  »مدل‌های  عنوان:  تحت  مقاله‌ای  و 
تألیف  اسلامی«  دوره  اواخر  در  خفری  شمس‌الدین 
نموده که توسط امیر محمد کمینی ترجمه و در سال 
1392 شمسی، در مجله میراث علمی اسلامی و ایران 

چاپ گردیده است.

ـ ملاصدرا مؤسس حکمت متعالیه در اسفار و شواهد 
است.  یادکرده  او  آرای  برخی  و  وی  از  الرّیوبیه 
»اسفار  عنوان  با  رساله‌ای  خفری  است  قابل‌ذکر 
که  نموده‌اند  تألیف  الاربعه«  »اسفار  یا  العارفین« 
احتمال می‌رود ملاصدرا نام اثرش »اسفار الاربعه« را 

از این اثر خفری گرفته باشد.
ـ برخی از آثار وی به زیور طبع آراسته گردیده است 

از آن جمله:
قوشچی«:  ملّعلی  تجرید  شرح  الهیات  بر  »تعلیقه   .1
که با مقدمه و تصحیح خانم دکتر فیروزه ساعتچیان، 
به سال 1382 شمسی، توسط انتشارات میراث مکتوب 

تهران.
2. مجموعه رسایل الهیات علامه خفری با عنوان »ست 
رسایل فی اثبات واجب الوجود بالذات و فی الالهیات«، 
به  ساعتچیان،  فیروزه  دکتر  خانم  تعلیق  و  تحقیق  با 
سال 1390 شمسی، توسط انتشارات مرکز اسناد مجلس 

شورای اسلامی.
3. »تفسیر آیت الکرسی«، با تحقیق آقای جوادفاضل 
بخشایشی، به سال 1388، چاپ در مجموعه آفاق نور، 

شماره 9.
4. »اربعینات«، به کوشش عبد العزیز کریمی، به سال 

1384، گنجینه بهارستان.
احد  دکتر  تصحیح  به  الفضلاء«،  »عبره   .5
خردنامه  در  چاپ   ،1375 سال  به  فرامرزقراملکی، 

صدرا، شماره 4.
را  متعددی  شاگردان  خفری،  محمد  شمس‌الدین  ـ 

پرورش داده که بزرگترین آن شاه طاهر است که به 
برکت او تفکر شیعی در هند رواج یافته است.

ـ محمد بن احمد خفری به‌احتمال قوی در سال 942 
خارج  در  همان‌جا  و  نمود  وفات  کاشان  در  هجری 

درب عطا )امامزاده عطابخش( مدفون گردیده است.
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تیر، ص 6.

قسمت نهم و پایانیحکیم علامه شمس‌الدین محمد خفری

نویسنده: دکتر شکرالله جهان مهین، عضو هیئت‌علمی و رئیس گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم و رئیس بنیاد آیت‌الله حق‌شناس‌)ره( جهرم

انـدیشـه

مجتمع آموزشی غیردولتی علم و زندگی ناحیه یک شیراز، 
هرساله کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی را تحت عنوان 

اختر چرخ ادببرگزار می‌کند.
در   ۱۳۹۶ سال  پایانی  روزهای  واپسین  در  نیز  امسال 
استادان  از  جمعی  حضور  با  مجتمع،  این  اجتماعات  سالن 
پروین  و  دوستان  ادب  دانشجویان،  دبیران،  دانشگاه‌ها، 
شناسان، طی مراسمی از افکار بلند و نورانی پروین، تجلیل 
به عمل آمد و صاحب‌نظران، پیرامون ابعاد شخصیت ادبی، 
فکری و اجتماعی پروین سخنرانی کردند و مقالاتی ارائه 

دادند.
در آغاز، استاد همایون یزدان پور که مجری مراسم بود، با 
خواندن چند شعر ناب پروین، به معرفی اجمالی شخصیت 

وی پرداخت.
مدیر  فارس که  استان  نام‌آشنای  پناه، چهره  سپس سلمان 
کرد  تأکید  بود،  کنگره  این  برگزاری  مسئول  و  مجتمع 
که در سال‌های آینده، این کنگره را در سطح فراگیر ملی 

برگزار خواهد کرد.
 15 در  که  اعتصامی  پروین  شامخ  مقام  از  تجلیل  برای 
فروردین آسمانی شد و ابراز قدردانی و سپاس از ابتکار و 
تلاش مجتمع آموزشی علم و زندگی، متن سخنرانی هدایت 
به  را  شیراز  دبیرستان‌های  دبیر  و  دانشگاه  مدرس  باقری 

اهالی نقد و نظر تقدیم می‌کنیم.
سوابق پژوهشگر:

1. سرگروه و دبیر بازنشسته ادبیات فارسی شیراز
و  آباده  فیروزآباد،  اسلامی  آزاد  دانشگاه‌های  مدرس   .2

شیراز
3. معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی آباده

4. مدرس دانشگاه پیام نور فیروزآباد
5. مدرس ضمن خدمت اداره کل آموزش‌وپرورش استان 

فارس
باریک و شهید رجایی  6. مدرس دانشگاه فرهنگیان آب 

شیراز
7. مؤلف شش کتاب ادبی و پژوهشی

و  ادبی  علمی،  جراید  در  تحقیقی  مقاله  ده‌ها  چاپ   .8
اجتماعی کشور

9. ایراد سخنرانی و ایفاد مقاله در کنگره‌ها، مجامع علمی، 
ادبی و اجتماعی

10. صاحب دیوان شعر به نام »نازک‌تر از خیال« در دست 
چاپ

ای دوجهان از قلمت یک رقم بی قلمت لوح دوعالم عدم
در کف من خامه تحقیق نهِ ره به نهان‌خانه توفیق دهِ

شمع زبانم سخن افروز ساز شام من از صبح سخن روز ساز
آثار  و  احوال  و  پروین  کردار  و  گفتار  از  که  آن‌گونه 
ارجدار و پرشمار پدرش یوسف اعتصام الملک برمی‌آید، 
وی در خانواده‌ای مذهبی، مسلمان و روشنفکر، نشو و نما 

می‌کند.
خانواده‌ای که با همه افق‌های روشن و باز، آشنایند و هم 
فکر،  از جمودت  هم  و  مفتخرند  و  مباه  خود  مسلمانی  به 

مبّرا و برحذرند.
در  سیر  به  پدرش  دوشادوش  نوجوانی  از  پروین  گرچه 
و  بلند  اشعار  نصِ  و  یُمن  به  اما  پرداخت؛  آفاق‌وانفس 
آرمان‌های آسمانی‌اش، می‌توان بدون کمترین شک، ادعا 
کرد که پروین در نیمه‌های آغازین این سیروسلوک، گوی 
از پدرش ربود و بدون اغراق و مداهنه، »اختر  سبقت را 
چرخ ادب« شد. به میمنت تمکّن و شیفتگی زائدالوصفی 
ادب جهان  و  فرهنگ  و  تمدن  با  داشت،  بدو  پدرش  که 
غرب آشنا و بر زبان لاتین مسلط شد. به‌گونه‌ای که این 
آشنایی و استیلا در بسیاری از قطعات و قصاید پروین به 
شیرینی و پرویزی، تجلیّ و نمود پیداکرده است. به نظر 
من که سال‌هاست، ذهن و زبانم با دیوان این ستاره قدر اول 
کهکشان ادب فارسی، خوگر و معتاد است. برجسته‌ترین 

آرمان‌های محوری پروین، عبارتند از:
به  دانشگاهیان،  و  جوانان  نوجوانان،  تربیت  و  تعلیم   .1
امید اصلاح نسل فردا )مقدس‌ترین و اهورایی‌ترین آرمان 

پروین(
و  فروشی  دین  با  بی‌امان  مبارزه  و  گریزی  سالوس   .2

ریاکاری
ستایش  و  ستمگران  زشت  چهره  ترسیم  و  ستم‌ستیزی   .3

از داد و دَهشِ
4. عشق به آزادی و استقلال فکری آحاد ملت ایران

5. تبارشناسی زن و تلاش برای تحقق مدیریت ملکوتی این 
نیمه پنهان و مخالفت با اشکال مختلف تبعیض جنسیتی.

برای کسانی که در فحص، غور کرده و شیفته کاوش و 
جستارند؛ بدیهی است که تبیین و تفسیر و ترسیم هرکدام 
است.  حجیم  و  عظیم  رساله‌هایی  محتاج  محورها،  این  از 
سال گذشته که به همت آموزشگاه ممتاز »غیردولتی علم 
و زندگی« از پروین، تبجیل و تجلیل به عمل آمد، برای 
نویسنده این سطور نیز فرصتی فراهم شد تا در ذکر جمیل 
حضرتش سخن بگویم و از اندیشه‌های ملکوتی و سالوس 
گریزی و طعنه و طنزهایش علیه دین‌فروشان، پرده بردارم.

محوری  آرمان  سومین  متوجه  را  خامه‌ام  نوک  اینک 
پروین کرده‌ام تا شاید بتوانم در مجالی اندک، شمه‌ای از 

ستم‌ستیزی‌های پروین، این پروانه بی‌پروای سپهر سیاست 
را، برشمرده و بر کاویده و بنمایانم. ابتدا نظر شریفتان را 
به زبده و عصاره کلام برخی از بزرگان عرصه پژوهش، 
پروین،  شعر  در  اجتماعی  و  سیاسی  رویکردهای  درباره 
جلب می‌کنم و دیدگاه آنان را کلید و دیباچه ورود به‌نقد 

و بحث خود قرار می‌دهم.
»شعر  می‌نویسد:  فرهنگش   5 جلد  در  معین  محمد  دکتر 
پروین متضمن نکات اجتماعی و انتقادی و اخلاقی است«

)ج 5 اعلام ص 156(
درد  شعر  پروین،  »شعر  می‌نویسد:  پروین،  آثار  ناشر 
او،  شعر  آن‌ها.  اجتماعی  درد  و  فلسفی  درد  انسان‌هاست. 
سرود سوز و ساز ستمدیدگان و از پا افتادگان و فریاد و 

خشم آن‌ها علیه ستمکاران و متجاوزان است.«
)مقدمه دیوان پروین ص 13(

که  پروین  آتشین  سروده‌های  خاطر  به  دهخدا  علامه 
بی‌پروا، بر ستمگران می‌شورید، می‌گوید:

»پروین، دیوان شعرش را به دست آتش‌سپرده است.«
)لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه پروین(

و  بدیع‌ترین  از  »یکی  ندوشن:  اسلامی  محمدعلی  دکتر 
منادیان  از  یکی  و  فارسی  ادب  شکوفه‌های  دلاورترین 
پروین  خانم  حاضر،  عصر  در  تقوی،  و  مردمی  و  محبت 

اعتصامی است.«
)مجله پیام نوین، سال سوم، شماره 10(

تنها  خود،  هنر  و  شعر  از  »پروین  آرین‌پور:  یحیی  دکتر 
مدافع  پروین  دارد.  اخلاقی  و  اجتماعی  اصلاحات  چشم 
حقوق رنجبران و رنجدیدگان و شریک درد و غم زحمت 
کشان است و به‌طور خلاصه سخنگوی پرشور و پابرجای 

تیره‌بختان است.«
)از نیما تا روزگار ما جلد 3 ص 541(

ملک‌الشعرای بهار: پروین را در حکمت با ناصرخسرو و 
در عرفان و تعالیم اخلاقی و اصلاحات اجتماعی، با سعدی 

قابل‌مقایسه می‌داند.
)دیباچه ملک‌الشعرای بهار بر چاپ اول دیوان پروین(

روشن‌اندیشی‌های  به‌پاس  پهلوی،  دولت  معارف  وزارت 
پروین، نشان افتخار علمی را به او عطا کرد. ولی پروین 
این نشان را با این عبارت که »شایسته‌تر از من بسیارند« 

نپذیرفت. 
)شرح‌حال پروین به قلم برادرش ص 7(

دکتر لطفعلی صورتگر: »پروین از جنبه فصاحت لفظی و 
فنون و صنایع شعری، خنسای عصر و رابعه دهر است.«

)مجله مهر- شماره 7(

تا   14 از  پروین  که  »اشعاری  یوسفی:  غلامحسین  دکتر 
امثال  که  است  اعجاب‌انگیز  چنان  سروده،  سالگی   16
به  متهم  را  پدرش  و  او  که  حق‌دارند  بهار،  ملک‌الشعرای 
انتحال و سرقت ادبی کنند. البته همین‌که بهار متوجه اشتباه 
خود شد، سریع لب به پوزش و ستایش از پروین گشود.«

)چشمه روشن ص 413(
و  داستان  و  تمثیل  بهانه  به  پروین  مدلونگ:  مارگارت 
»فیدروس«،  »ازوپ«،  مانند:  می‌خواسته  پردازی،  فابل‌ 
»مزرعه  و  اول«  »جرج  »کلریلوف«،  »کلیله‌ودمنه«، 
فراهم  را  ستم‌پیشه  زورمندان  از  انتقاد  زمینه  حیوانات«، 

آورد. )چشمه روشن ص 415(
وی  با  که  دوستانی  و  پروین  برادران  و  مادر  و  پدر 
تأیید کرده‌اند  و  تأکید  داشتند، همواره  فراوان  حشرونشر 
به  هرگز  شناخت،  را  خودش  که  لحظه‌ای  از  پروین  که 
خاطر خودش گریه نکرد. مگر برای ضعفا و درماندگان و 
ستمدیدگان، برای انسانیت. حتی بارها برای جفایی که بر 
ابوالفتح  حیوانات می‌رفت، پروین گریه می‌کرد. برادرش 
اعتصامی می‌نویسد. »تنها غم و اندوه پروین، از دیدن وضع 
و  کژی‌ها  ملاحظه‌ای  از  بود.  ستم‌کشیده  طبقات  پریشان 
اجتماع  هیئت  ناهمواری‌های  و  نادرستی‌ها  و  ناراستی‌ها 
بود. از مشاهده ظلم و ستمی که بر تیره‌بختان و زیردستان 
می‌رفت، از دیدن کامرانی نابخردان و ناکامی خردمندان و 
برتری نابخردان و محرومیت خردمندان رنج می‌برد و گریه 
می‌کرد. ولی پروین هرگز برای خودش نه در مشاجرات 

روزمره با همسرش و نه در ایام بیماری، اشک نریخت.«
همواره »رضا به داده، داده بود و از جبین گره گشاده بود.«

در این‌که به قول دکتر غلامحسین یوسفی »پروین بیشتر از 
هر شاعری از اشک سخن گفته« و گاه بین اشک و بسیاری 
برنده  را  برقرار کرده و اشک  مناظره  اشیای گران‌بها،  از 
است  نهفته  رازی  می‌داند،  خود  تمثیل‌های  منحصربه‌فرد 
ستمدیدگان  از  پروین  بی‌چون‌وچرای  راز، حمایت  آن  و 
علیه ستمکاران و  انسان آزاده  این  و خشم و غیظ فطری 

تضییع کنندگان حقوق طبقات فرودست جامعه است.
جالب‌تر این‌که پروین خود، ناز پرورد تنعم است و هرگز 
در  این‌همه  نکرده که  و درک  لمس  را  فقر و گرسنگی 
توجه  باشد.  خاکسترنشین  تیره‌روزان  عزادار  اشعارش، 
پروین  مناظره  به  موسوم  قطعه  به  را  عالی‌مقدار  مخاطبان 
جلب می‌کنم که وی در آن بین دو قطره خون که یکی 
از دست پادشاهی تاجدار و دیگری از پای خارکنی خوار 
درنهایت  که  کرده  تجسّم  مناظره‌ای  فروافتاده،  زار،  و 
هوش‌ربایی و تماشایی است. در میانه مناظره، خون پادشاه 

ولی  می‌کند  و همراهی  تقاضای وحدت  از خون خارکن 
قطره خون خارکن، این‌گونه جواب می‌دهد:

برای همرهی و اتحاد با چو منی خوش است اشک یتیمی 
و خون رنجبری

تو از فراغ دل و عشرت آمدی به وجود من از خمیدن 
پشتی و زحمت کمری

تو از فروغ میناب، سرخ‌رنگ شدی من از نکوهش خاری 
و سوزش جگری

در انتهای این مناظره پروین نتیجه می‌گیرد که:
ز قید بندگی این بندگان شوند آزاد اگر به شوق رهایی 

زنند بال و پری
یتیم و پیرزن این‌قدر خون‌دل نخورند اگر به خانه غارت 

گری فُتَد شرری
پدر،  قتل  ز  اگر  نکشند  را  خلق  سفله،  هر  ناحقِ  به‌حکم 

پرسشی کند پسری
سکوتِ  و  صبر  که  می‌گیرد  نتیجه  پروین  پایان  در  و 
مظلومان موجب شده که سپهر پیر، جامه بیداد بر تن کند.

از چلهّ کمان شعر رها می‌شود، شتاب  بی‌گمان تیری که 
و برُدش، بسیار فراتر از نثر است. برای اثبات این دعوی 
بدوی و بدیهی، کافی است که بدانیم، انوشه روان یوسف 
اعتصامی، پدر پروین، بیست‌ودو کتاب فاخر به چاپ رساند 
بود که  بهار  ادبی  و  علمی  مجلهّ  مقالات  اکثر  نویسنده  و 
خود مدیریت آن را بر عهده داشت. رئیس کتابخانه مجلس 
شورای ملی هم بود. اما اکثر جامعه فرهنگی و دانشگاهی 
تا چه  نشینده‌اند  را هم  این کتاب‌ها  نام  ما، حتی  امروزی 
رسد به آن‌که از باب تیمّن و تبرک، تورّق کرده باشند. اما 
دیوان پروین، هم دفتر نسرین و گل را زینت داده و هم 
اکثر شاعران، در کتابخانه‌های دولتی و  صدرنشین دیوان 
شخصی است و به چندین زبان ترجمه گردیده. حتی عوام 
نیز خوشه‌هایی از خرمنِ ذوقِ پروین که در حکمِ مثلِ سایر 

درآمده‌اند، توشه انبان ذهن و زبان خودکرده‌اند.
ادامه دارد...

عنوان پژوهش: پروین پروانه‌ی بی‌پروای سپهر سیاست
پژوهش‌گر: هدایت باقری قسمت اول


